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 :مقدمه
در آغاز بيست و پنجمين سالگرد        )  العالي  مدظله(افزاري كه از سوي مقام معظم رهبري             پيام جنبش نرم   

تدريج گفتمان    انقلاب اسلامي مطرح گرديد، به سرعت در بين نخبگان علمي و فرهنگي فراگير شد و به                      
و  »حوزه و دانشگاه  «هاي جسته و گريخته در        تلاش.  تأثير خود قرار داد     غالب در نسل دوم انقلاب را تحت      

هاي جنبش، نشان از يك خلأ جدي در فضاي علمي و فرهنگي                ويژه استقبال پرشور نسل جوان از آرمان         به
 .كشور دارد

اولين گام در تحقق اين ايده، شكل گيري ادبيات جامع و كارآمد نسبت به اين موضوع حساس و ضروري                       
از اينرو توجه كامل به بيانات معظم له رهبري در اين موضوع، امري      . در جامعة علمي و فرهنگي كشور است

جزوه حاضر تنها بخش اندكي از ديدگاه مقام معظم رهبري در موضوع جنبش نرمافزاري                       .  ضروري است 
 .ميباشد كه تقديم اعضاي محترم اتحاديه ميگردد

 
 واحد آموزش و تحقيقات اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان

 1388آبانماه 
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 ـ هدف جنبش نرم افزاري 1
 ـ رسيدن به تمدن اسلامي 1/ 1
سرنوشت حتمي عبارت از اين است كه تمدن اسلامي يك بار ديـگـر بـر مـجـمـوعـه            « 

خطي كه نظام اسلامي ترسيم ميكند خط رسيدن به .  عظيمي از دنيا پرتو خود را بگستراند
 )14/7/1379(» .تمدن اسلامي است

ايـن مـلـت بـزرگ بـايسـت             .  اين كشور بايد پيـش بـرود    .  اين كشور بايدساخته بشود« 
و بالاخره آن تمدن عظيم اسلامي را .  استعدادهايش شكوفا بشود، بايستي در دنيا بدرخشد

ما هنوز اول راه هستيم؛ ما در ابتداي راهيم، .  در مقابل چشم جهانيان بگذارد و نشان بدهد
 . »انقلاب، موانع را برداشت، ما را به راه انداخت، ما راه افتاديم؛ حالا هنوز اول راهيم

)27/1/1377( 
 ـ رسيدن به الگوهاي اسلامي 1/  2
ما نمي توانستيم از كساني الگو بگيريم كه نظام هاي آنها را غلط و بر خلاف مصـالـح   « 

بحث تعصب مذهبي و ديني و جغرافيايي مطرح نبود؛ بحث اين بود .  بشريت مي دانستيم

جنبش نرم افزاري از ديدگاه 
 رهبري
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كه پايه هـايـي كـه نـظـام هـاي شـرقـي                 
كمونيستي آن روز بر آنها بنا شده بود كـه    
امروز در دنيا ديگر چنين هـويـتـي وجـود       
ندارد همچنين پايه هايي كـه نـظـام هـاي         
غربي بر آنها بنا شده بود، پايه هاي غلـطـي   
بود؛ لذا ما نمي توانستيم و نمي خواستيم از 

 .»آنها الگو بگيريم
)23/2/1379( 
ـ تبديل ايران به قدرت بـيـن      1/    3

 المللي
كه لابـد هـم     ( اگر ما برنامه ريزي كنيم « 

مقدمات و زمينه هاي اين برنامـه ريـزي     
علي القاعده در وزارت خارجـه وجـود     

ميتـوان فـرض كـرد كـه ايـران              )  دارد
اسلامي را به يك قدرت حقيقي منطـقـه   
اي و بتدريج به يك قدرت حقيقي بيـن  
المللي تبديل كنيم؛ يعنـي ايـن زمـيـنـه          
امروز در كشـور مـا وجـود دارد؛ در            
گذشته در پيش از انقلاب ايـن زمـيـنـه       
وجود نداشت؛ امروز هست؛ بـه خـاطـر      

الـبـتـه    .  همين چيزهايي كه عرض كـردم 
اين فقط نميتواند در ميدان و حـوزهـي       
سياست خارجي باشد؛ بـايـد بـا تـلاش         
علمي و فني و عملي و اداري و مديريتي 

در مسائل داخلي به سرعت هـمـاهـنـگ     
خيلي از مشكلات بايـد بـرطـرف      .  بشود

بشود و اين زمينه بـه هـر حـال وجـود           
 )25/5/1379.(»دارد
 ـ تحقق استقلال علمي  1/4

چند سال پيش، اول بار در دانشگاه اميـر  « 
كبير، مسألهي جنبش نرمافزاري را مـطـرح   
كردم و آن يعني اينكه در زمينه ي عـلـم،     
توليد علم و شكستن مرزهاي عـلـم، يـك      
جنبش و يك حركت عظـيـم بـه وجـود         

از اين پيشنهاد استقبـال شـد و مـن          .  بيايد
امروز ميبينم كه در سـخـنـان اسـاتـيـد و             
مسؤولان دانشگاه ها روي اين نكته تـكـيـه    

البته تا مدتي بعضي ها مي گفتند ما .  ميشود
!نمي دانيم اصلاً معناي اين حرف چيـسـت  

عده اي هم شبهه مي كردند كه علم مـگـر   
البتـه بـحـث لـغـوي          !  توليد كردني است؟

ميكردند و مي گفتند چرا گفته ايد تولـيـد   
شما هر چه مي خواهيد اسـمـش را     !  علم؟

جنـبـش   .  بگذاريد؛ مقصود كه معلوم است
نرم افزاري، يعني در معرفت علم ننشيـنـيـد    
دست خود را دراز كنيد تا ديگران بكارند 
و ميوه چيني كنند وهر مقدار از ميوه را كه 
لازم نداشتند، بـيـاورنـد در دسـت شـمـا             
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برو بكار، برو آبـيـاري كـن، بـر         .  بگذارند
روي بنايي كه ديگران ساخت هـانـد، بـنـا       

عده اي ميگفتند مـا  .  بساز؛ اين هدف ما بود
الان هم از گوشه و كنار شنـيـده   !  نميفهميم

: ام كه عده اي سخنان يأس آفرين مي زنند
مـا در    .  مگر ما مي توانيم؟ بله، مي توانـيـم  

ميدانهاي گوناگون و در فضـاي مـعـرفـت       
علميِ امروز دنيا ميتوانيم كارهايي بكـنـيـم    
كه هنوز در دنيا نو باشد؛ اين در هـمـه ي       

 . »زمينه ها كاملاً امكان پذير است
)17/10/83.( 

 ـ احياي تمدن اسلامي 1/5
قضية بناي يك نظام اسلامي و يك تـمـدن   « 

اسلامي و يك تاريخ جـديـد، يـك قضـيـة          
آن را جـدي      .  جدي براي اين ملـت اسـت    

يك وقت است كه در يك كشوري .  بگيريد
يكي كودتا ميكند و يك نظامي سركار مـي    
آيد، چند صباحي هست و بعد هم مي رود و 
همه چيز به حال اول بر مي گردد، يـا كـس     

او اين هـمـه     .  ديگري از او تحويل مي گيرد
نقل ندارد ولي مسأله ما، مسأله حركت عظيم 

 ).12/8/72. (»در مقياس جهاني است

 
 ـ ضرورت جنبش نرم افزاري 2
 ـ پاسخ به نياز امروز بشر 2/  1
امروز نظام اسـلامـي، هـويـت، هـدف و            « 

توانايي نظام غربي را مورد سؤال قـرار داده      
است و برترين متفكران غربي، بـه تـدريـج        
كسل كننده بودن نظام غربـي را ابـراز مـي          

و بر همـيـن   .  كنند و آن را بر زبان مي آورند
اساس، تمدني كه با رنسـانـس آغـاز شـد،           
. امروز به نقطة پاياني خود نزديـك مـيـشـود      

بشر امروز در پي يافتن يك جايگزين بـراي    
نظام غربي است و گرايش به سوي اسلام در 
ايالات متحده آمريكا، اروپا و آفـريـقـا از          

 .»همين امر ناشي ميشود
)3/5/1374( 

ـ انفعال و محافظه كاري علمـي،   2/2
 آفت انقلاب

بنده طرفدار دانشگاهي هستم كه اصـولـي،   « 
انحصارطلب، رو به مردم، فعال و از لـحـاظ     

هـرگـز مـن،      .  علمي و فكري پرنشاط بـاشـد  
دانشگاه و دانشگاهي را به محافظه كـاري و    
اكتفاء به آنچه كه امروز از فكر و فـرهـنـگ    
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ومعرفت در دست دارند، توصيه نمي كنم؛ 
نه؛ دانشگاه بايد دائم نردبان تعالي را طـي      

من معتقدم محافظه كـاري  .  كند، پيش رود
و اكتفاء به آن چه كه داريـم و نـداشـتـن         
همت و بلندپروازي در همه زمـيـنـه هـاي       

 .فكري و فرهنگي، قتلگاه انقلاب است
 )19/12/1379( 

 ـ اتهام ناكارآمدي 2/  3
يكي از مهمترين اين مسائل اين است كه « 

امروز بيشترين تلاش خصمانه مصروف آن 
مي شود كه نظام اسلامـي در انـديشـه و          

 .عمل، متهم به ناكارآمدي شود
پيكاري وسيع در زميـنـه هـاي اقـتـصـاد،           
سياست، فرهنگ و انديشه از سوي مراكـز  
استكباري در جريان است تا نظام اسـلامـي   
در افكار عمومي كشورهاي مسلمان و نيـز  
در نظر ملت ايران، به ناتواني متهم شـود و    
درخشش و جذابيـت خـود را از دسـت            

اكـنـون از سـوئـي، دولـتـمـردان              .  بدهـد 
جمهوري اسلامي و از سوئي متفـكـران و     
انديشه وران انـقـلاب، خـود را مـوظـف            
دانسته اند تا در بخش مربوط به خـود، بـا       
اين هدف شيطاني مقابله كنند و بـه يـاري     
خداوند، استحكام و آسـيـب پـذيـري و           

جايگاه برتر فكري و عملي نظام اسلامي را 
 )19/6/1380.(»بار ديگر به اثبات برسانند

ـ لزوم نوانديشي در حـوزه و     2/4
 دانشگاه

يكي از وظايف مهم دانشگاهها عـبـارت   « 
مسأله تحجر فقط .  است از نوانديشي علمي

بلاي محيط هاي دينـي و افـكـار ديـنـي            
در همه محيط ها، تحجر، ايستايي و .  نيست

پايبند بودن به جزمي گرايي هايي كـه بـر       
انسان تحميل شده ـ بدون اين كه مـتـعـلَـق     

آنچـه  .  درستي به دنبال باشد ـ يك بلاست
كه براي يك محيط علمي و دانشـگـاهـي،    
وظيفه آرماني محسوب ميشود، اين اسـت    

 . »كه در زمينه مسائل علمي نوانديش باشد
)9/12/1379( 
آن چيزي كه در فضاي علمي ما مشاهده « 

ميشود ـ كه به نظر من يـكـي از عـيـوب           
بزرگ محسوب ميگردد ـ اين اسـت كـه       
دهها سال است كه ما مـتـون فـرنـگـي و            
خارجي را تكرار مي كنيم، مي خـوانـيـم،      
حفظ مي كنيم و بر اساس آنها تـعـلـيـم و       
تعلّم مي كنيم، امـا در خـودمـان قـدرت           

بايد متـون  .  سؤال و ايجاد خدشه نمي يابيم
علمي را خواند و دانش را از هر كسي فـرا  
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گرفت، اما علم در روند تعالـي خـود، بـا        
روحهاي قوي و استوار و كـارآمـدي كـه      
جرأت پيشبرد علم را داشته باشند، هـمـراه   

انـقـلاب هـاي      .  بشود تا بتواند پيش بـرود   
علمي در دنيا اين گونه بـه وجـود آمـده          

 .»است
)9/12/1379( 
 
 ـ استراتژي جنبش نرم افزاري 3
 ـ بيدار كردن عقل جمعي 3/  1
براي بيدار كردن عقل جمعي، چـاره اي    « 

جز مشاوره ومناظره نيست و بدون فضـاي    
انتقادي سـالـم و بـدون آزادي بـيـان و                

حـمـايـت حـكـومـت         « گفتگوي آزاد با   
ــي  ــلام ــاء و         « و   »  اس ــم ــل ــت ع ــداي ه
توليد علم و انديشه دينـي و    »  صاحبنظران

در نتيجه، تمدن سازي و جامعـه پـردازي،     
 .»ناممكن يا بسيار مشكل خواهد بود

پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 
 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 

 ـ ارائه راههاي تازه 3/  2
بايد مغزهاي متفكر استاد و دانشجوي مـا  « 

بسياري از مفاهيم حقوقي، اجـتـمـاعـي و         
سياسي را كه شكل و قالب غربي آنهـا در    
نظر بعضي مثل وحي منزل اسـت و نـمـي        
شود درباره اش اندكي تشكيك كـرد، در    
كارگاه هاي تحقيقاتي عظيم علوم مختلف 
حلاجي كنند؛ روي آنها سؤال بـگـذارنـد،    
اين جزميتها را بشكنند و راههاي تازه پيـدا  

هم خودشان استفاده كننـد هـم بـه        .  كنند
امـروز كشـور مـا        .  بشريت پيشنهاد كنـنـد  

امروز انتظار كشور ما از   .  محتاج اين است
 )1381بهمن . (»دانشگاه اين است

    
 ـ گستره جنبش نرم افزاري 4 

 ـ نرم افزارهاي ديني 4/  1
 

 ـ فقه و فقاهت
گشودن آفاق و گستره هاي جـديـد در       « 

چه دليلي دارد كـه    .  امر فقاهت لازم است
بزرگان و فقها و محققان ما نتوانند اين كار 
را بكنند؟ حقيقتاً بعضي از بـزرگـان ايـن          
زمان و نزديك به زمان ما، از لحاظ قـوت    
علمي و دقت نظر، از آن اسـلاف كـمـتـر       
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به »  حوزه« منتها بايد اين اراده در .  نيستند
بايـد ايـن گسـتـاخـي و            .  حركت درآيد

آن را   »  حـوزه « شجاعت پيدا بشـود و        
البته اين طور نباشد كه هـر كـس       .  بپذيرد

آن را   »  حـوزه « هر صدايي را بلند كرد،   
در عين حـال، نـبـايـد حـرف          .  قبول كند
و در چارچوب هـاي    »  حوزه« جديد در 

 )16/9/1374. (»مورد قبول، مستنكر باشد
كـه كـار     »  فقه« علت اول اين است كه « 

اصلي ماست، به زمينـه هـاي نـو ظـهـور            
گسترش پيدا نكرده يا خيلي كم گستـرش  

امروز خيلـي از مسـائـل        .  پيدا كرده است
وجود دارد كه فقه بايد تكليف ايـنـهـا را        

فـقـه،   .  معلوم كند، ولي معلوم نكرده است
توانايي دارد، ليكن روال كار طوري بـوده  
كه فاضل محقّق كارآمد، به ايـن قضـيـه        

اصـلاً  .  نپرداخته است، مـثـل قضـيـة پـول         
چيست؟ درهم و دينـار كـه ايـن        »  پول« 

همه در ابواب مختلف فقهي، مثل زكـات    
و ديات و مضاربه، اسم آنها آمده چيست؟ 
بايد به موضوع درهم و دينار پـرداخـت و     

خيلي راحـت  .  بايد تكليف آن روشن شود
است كه ما عمليات بانكي ـ غير از مسـألـه   
پول و وديعه گذاري ها ـ را تحت عـنـوان   

قرض و آن هم قرض ربوي بـگـذاريـم و      
آيا جاي اين نيست .  دورش را خط بكشيم

كه قدري بيشتر در عمقش فرو بـرويـم و       
ببينيم كه آيا واقعاً قرض است يا خير؟ مـا    
در بانك پول مي گذاريـم و بـه بـانـك           
. قرض مي دهيم، بانك از ما قرض ميگيرد

چه كسي اين را قبول دارد؟ شمادر بانـك  
وديعه مي گذاريد، قرض كه به او نـمـي       

بـايـد   .  از اين قبيل مسائل زياد اسـت .  دهيد
الـبـتـه    .  براي اين كارها، مبنا درست كـرد   

انسان مي تواند كار خودش را به اطلاقات 
و عمومات، آسان كند، اما مسائل، اينگونه 

 ).16/9/74. (»حل نميشود
فقه و فقاهت بايد در حوزه ها پيشـرفـت   « 

اين پيشرفت، هم از لـحـاظ عـمـق         .  بكند
است، و هم از لحاظ سـعـه و فـراگـيـري          

فقه بايد عميق بشود؛ عميق .  مسائل زندگي
 )3/6/1370. (»تر از آنچه كه هست

فرضاً اگر كسي درباره احكام فقهـي در    « 
دوره حاكميت اسلام كار كند، آن احكام 
را دو گونه مي تواند مـورد مـطـالـعـه و            

يك طور احكام فقهـي  :  ملاحظه قرار دهد
مربوط به اداره يك فرد، منهاي ايـن كـه       
. اين فرد در كجاي عالم زندگي مـيـكـنـد    
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اينها با هم متفاوت است؛ حتي در استنباط 
حكم فقهي هم تفاوتهايي به وجـود مـي       
آيد، حتي در مسأله طهارت و نـجـاسـت،      
حتي در مسايل شخصي، يـك وقـت بـه        
عنوان جزئي از مجموعة اداره كننده فرد و 
جامعه در حاكميت اسلام مطرح ميـشـود،   
يك وقت هم نه، مجرد از مجموعه اسـلام  
و فقط به عنوان يك حكم براي يك فـرد  

اي كاش فضـلاي    .  مطرح است، مي باشد
روشن بين بنشينند، تفاصيل اين تفاوتها را   
براي پژوهشگران خود حوزه هاي علمـيـه   

در دوران حاكميت اسـلام،    .  تشريح كنند
دين عبارت از مجموعة مسـايـل زنـدگـي       

اداره ي   .  است، سياست هم جزو آن است
مسايل ارتباط .  حكومت هم جزو آن است

خارجي و موضع گيري هاي مسلمانان در   
مقابل جناح هاي مختلف دنيا هم جزو آن 

مسايل اقتصادي هم جـزو هـمـيـن         .  است
مجموعه است، و رعايت اخلاق در امـور    

ديـن،  .  مختلف زندگي هم جزو آن اسـت 
يك مجموعه است شامل مسايل شخصـي  
و فردي، مسايل اجتماعي، مسـايـلـي كـه         

دسته جمعي بايد انجام بگيرد، مسايلي كـه  
ولو اجتماعي است ولي يك يـك افـراد       
ميتوانند آن را انجام بدهند، مسايـلـي كـه      
مربوط به سرنوشت دنيا يا سـرنـوشـت آن      

 .»كشور است، ميشود
)13/1/76( 
خود اين هم .  فقاهت، يعني شيوه استنباط« 

ايـن كـه چـيـز         .  به پيشرفت احتياج دارد  
نـمـي   .  كاملي نيست، بلكه متكامـل اسـت    

شود ادعا كرد كه ما امروز ديگر بـه اوج      
قله فقاهت رسيده ايم و اين شيوه، ديـگـر     

نه، از كجا معـلـوم   .  بهتر از اين نخواهد شد
است؟ شيخ طوسي ملّاي به آن عـظـمـت،    

فتاواي ايشان را در يـك        .  فقاهت داشت
امروز كـدام مـجـتـهـد        .  مسأله فقهي ببينيد

حاضر است آن گونه بحث كند؟ آن فتاوا 
مجتهد امروز، هرگز .  ساده و سطحي است

راضي نميشود كه آن طور كـار كـنـد و          
فقاهت در دوره هاي متعدد .  استنباط نمايد

 . »تكامل پيدا كرده است
 ).1374آذر ماه(
در حوزه ها بايد روح تطـور عـلـمـي و         « 
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حالا يك وقت به .  فقهي وجود داشته باشد
. خـوب؛ نشـود    .  قدر فتوا آماده نـمـيـشـود    

من ميبيـنـم گـاهـي       .  بحث علمي را بكنند
چند نفر در يك بـحـث فـقـهـي، حـرف           

بعد، از اطـراف    .  جديدي را مطرح ميكنند
شمـا چـرا ايـن        « به اينها حمله ميشود كه 

در اين اواخر، بعضي از   »  حرف را زديد؟
فقهاي فاضل خوب داراي فكرِ نو، بعضـي  
از حرف ها را مطرح كردند، كـه مـطـرح      

در حوزه عـلـمـيـه،     .  كردنش ايرادي ندارد
بايد طاقت شنيدنِ حرفهاي جـديـد، زيـاد      

ولو به حدي نرسد كه اين فقيه فـتـوا   .  باشد
ممكن است ديگري، چيزي بـر آن    .  بدهد

 . »بيفزايد، فتوا بدهد
)20/6/73( 
 

 ـ كلام
اگر از كلام صحبت ميكنيم، فوراً ذهـن    « 

كـار  .  به نوشتن چهار كتاب كلامي نـرود   
حوزه انتشار كتابهاي بيشتر نيست، بـلـكـه      

چنانچـه تـولـيـد       .  توليد فكر تكاملي است
. افزايش يافت، نوبت به نشر هـم مـيـرسـد      

 )16/9/74.(»نشر، مسأله دوم است
 

 
 ـ فلسفه

فلسفه هم اگرچه در حـوزه هـا رايـج            « 
است، اما درحقيقت بايد گفت كه مهجور 

فلسفه بايد در حوزهها رواج پـيـدا       .  است
فلسفه فقط اين نيست كه ما كـتـاب     .  كند

منظومه يا اسفار را بگيريم و از اول تا آخر 
بخوانيم؛ نه، تبحر در فلسفه به اين معناست 
كه ما بتوانيم از تمام افكار فلسفي موجـود  
دنيا ـ كه به شكل ساعت نـگـاري پـيـش         
ميرود و ساعت به ساعت فـكـر فـلـسـفـي         
مطرح ميشود ـ و از ماده ي فـلـسـفـه ي           
موجود خودمان مطلع باشيم و در مـقـابـل      
فلسفه هاي غلط و انحرافي ، خـودمـان را     
در حال آماده باش نگهداريم و احيانا اگـر  
نقطه ي مثبتي در آنها هست ، از آن نقـطـه   

فلسفه ي مـا ايـن     .  ي مثبت استفاده بكنيم 
طوري پيشرفت مـيـكـنـد؛ والاّ در حـد              
شناخت افكار و كلامات بزرگان بـه ايـن     

فلسفه بايد مـا را بـه         .  اندازه ارزشي ندارد
بايـد ديـد دروادي       .  معرفت كامل برساند

معرفت در سطح بشري ، چـهـكـار دارد          
بايستي پيدرپي كارهـاي جـديـد،      .  ميشود

افكار جديد، روشها و متدهاي جديـد در    
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 )31/6/1370. (»حوزه مطرح بشود
تشكيل نظام اسلامي كه داعيهدار تحقـق  « 

مقررات اسلامي در هـمـه صـحـنـهـهـاي          
زندگي است، وظيفهاي استثنائي و بيسابقه 
بر دوش حوزه علميه نهاده اسـت، و آن        
تحقيق و تنقيح همه مباحث فقهي اي است 
كه تدوين مقررات اسلامي براي اداره هـر  
يك از بدنه هاي نظام اسلامي بدان نيازمند 

فقه اسلام آنگاه كه اداره زنـدگـي       .  است
فرد و جامعه با آن گستردگي و پيچيدگـي  

و آن را از   ...  و تنوع را مطمح نظر ميسازد 
نظر مقررات و جهت گيـري هـاي مـورد        
نيازش، غني ميسازد، حوزه فقاهت را نـيـز   

روي آوردن بـه      .  جامعيت و غنا ميبخشـد 
و استخراج احكام الـهـي   »  فقه حكومتي« 

در همه شئون يك حكومت، و نظر به همه 
احكام فقهي با نگرش حكومتي ـ يـعـنـي      
ملاحظه تأثير هر حكمـي از احـكـام در          
تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامـي  
ـ امروز يكي از واجبات اساسي در حـوزه    
فقه اسلامي است كه نظم علـمـي حـوزه،      

 . »اميد برآمدن آن را زنده ميدارد

)26/8/1371( 
 ـ ساير علومهاي اسلامي

از شوراي محترم مديريت حوزه علمـيـه   « 
قم ميخواهم هم بـا اطـلاع و مسـاعـدت           

مراجع بزگوار و محترم و با همكـاري و    « 
مشاركت اساتيد و محققين برجسته حـوزه  
براي بالندگي بيشتر فقه و اصول و فلسـفـه   
وكلام و تفسير و ساير موضوعات تحقيـق  
و تأليف ديني و نيز فعال كردن نـهـضـت      
پاسخ به سؤالات نظري و عملـي جـامـعـه       

 .»تدارك چنين فرضي را ببينند
پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 

 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 
 ـ نرم افزار علمي 4/  2
 

 ـ علوم انساني
ما بخصوص در زمينه ي علوم انسانـي ،    « 

برخلاف آنچه كه انتظار ميرفت و تـوقـع       
بود، حركت متناسب و خوبي نكردهايم ،   
بلكه مفاهيم گوناگون مربوط به اين عـلـم   
حالا چه در زمينهي اقـتـصـاد و چـه در             
زمينهي جامعه شناسـي ، روانشـنـاسـي و           
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سياست را به شكل وحي منزل از مراكز و   
خاستگاه هاي غربي گـرفـتـه ايـم و بـه              
صورت فرمول هاي تغيـيـر نـكـردنـي در          
ذهنمان جا داده ايم و بر اسـاس آن مـي         
خواهيم عمل و برنامه ي خودمان را تنظيم 

گاهي كه اين فرمولها جواب نـمـي     !  كنيم
دهد و خراب درمـي آيـد، خـودمـان را           
ملامت ميكنيم كه ما درست به كار نگرفته 

در حالي كه اين روش ، روش غلطي !  ايم 
ما در زمينهي علوم انساني، احتيـاج  .  است 

به تحقيق و نوآوري داريم كه به مـعـنـاي      
حقيقي كلمه مواد و مفاهيم اساسياي كه بر 
اساس آن ميتوان حقوق ، اقتصاد، سياسـت  
و ساير بخشهاي اساسي علـوم انسـانـي را        
شكل داد و توليد و فـرآوري كـرد، در           
فرهنگ عريق و عميق اسلامي مـا وجـود     

البته در   .  دارد كه بايد از آن استفاده كنيم 
اين قسمت حوزه و استادان مؤمن و معتقد 
به اسلام ميتوانند با جستجو و تـفـحـص،        
نقش ايفاء كنند؛ اين جا از آن جـاهـايـي        

 . »است كه ما بايد به توليد علم برسيم
)8/8/1382.( 
البته وقتي از علم صحبت ميشود، ممكـن  « 

است در درجه اول، علوم مربوط به مسائل 

صنعتي و فني به نظر بيايد ــ كـه در ايـن          
دانشگاه هم بيشتر مورد توجه است ــ امـا     
من به طور كلي و مطلـق ايـن را عـرض          
ميكنم، علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم 
سيـاسـي، عـلـوم اقـتـصـادي و مسـائـل                  
گوناگوني كه براي اداره يك جـامـعـه و      
يك كشور به صورت علمي لازم اسـت،      
به نوآوري و نوانديشي علمـي ــ يـعـنـي          

 )9/12/1379. (»اجتهاد ـ احتياج دارد
پايه و مبناي علوم انساني اي كـه امـروز     « 

در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامـعـه   
شناسي و مديريت و انواع و اقسـام رشـتـه      
هاي علوم انساني بر مبناي يك مـعـرفـت      
ضد ديني وغيرديني و نامـعـتـبـر از نـظـر           
كساني است كه به معرفت والا وتوحيـدي  

ما در اين زمينـه هـا     .  اسلامي رسيده باشند
در زمينه ي علوم تـجـربـي    .  بايد كار كنيم

قدرت پـيـشـرفـت     .  بايد كار و تلاش كنيم
علمي و باز كردن راه هاي نو و گشـودن      
افق هاي جديد را بايـد در خـودمـان بـه           
وجود بياوريم؛ همت ما بايد ايـن بـاشـد؛        

 » .توقع اين است
)26/9/1383( 
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 ـ علوم پايه و تجربي

... من بر پيشنهاد مي افزايم كه اين ايـده    « 
تنها محدود به برخي قلمروهاي فكر دينـي  
يا علوم انساني و اجتماعي نيز نماند بـلـكـه    
در كليه علوم و رشته هاي نظري و عمـلـي   

و ...)  حتي علوم پايه و علوم كاربردي و     ( 
در جهت حمايت از كاشفان و مخترعان و 
نظريه سازان در اين علوم و در فـنـون و         

 .»صنايع نيز چنين فضايي پديد آيد
پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 

 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 
 ـ نرم افزارهاي اجرايي 4/  3
 

 ـ الگوي ادارة جامعه
ما نظامي را به وجود آورديم؛ تفكري را « 

. به ميدان نظام سياسي و اجتماعي آورديـم 
بر اساس آن، هـمـه ي دسـتـگـاه هـاي               
خودمان را و اطراف قضـايـا را تـجـهـيـز           
. كرديم و نخواستيم چيزي را قبول كـنـيـم   

البته نميخواهم ادعا كنم كه ما هيچ الگوي 
بيگانه را قبول نكرديم و نپذيرفـتـيـم؛ نـه،       

بعضي از الگوها را قبول كرديم، به خاطـر  
اين كه در آنها حسني مشاهـده كـرديـم؛      
بعضي از الگوها را قبول كرديم، به خاطـر  
اين كه نتوانستيـم خـودمـان را از آنـهـا              
خلاص كنيم؛ يعني بر ما تحميل شده كـه    
مطمئناً اين نوع دوم بايد در بـرنـامـه قـرار       
بگيرد كه ايـنـهـا را ارائـه كـنـيـم و از                    

 . »مجموعهي كار خودمان بزداييم
)25/5/1379( 
 

 ـ قوانين و برنامه ها
حالا اين پيشرفت در كـجـاسـت؟ ايـن         « 

تحولي كه ميگوييم بايد به وجود بـيـايـد،      
اين حركت به جلو در كجا است؟ در همه 

قـوانـيـن،    .  مناطق مربوط به زندگي جامعـه 
تحول پيدا ميكند و بايد روز به روز بهتر و 

در فرهنـگ و در اخـلاق         .  كامل تر شود
عمومي مردم، روز به روز بايستي تـحـول     

درنـظـام   .  بشود و پيشرفت حاصـل گـردد    
علمي و آموزشي كشور، در فعـالـيـتـهـاي      
اقتصادي، در هنر، در امور حـكـومـت و        
اداره كشور، حتي در حوزه هاي عـلـمـيـه     
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بايستي انسانهاي با فكر و شجاع و روشـن    
بين روز به روز روشهاي جديد، كـارهـاي   
جديد، فكرهاي جديد و آرمانهاي جديـد  

 )23/2/79. (»را دنبال كند
مطلب اول اين است كه نظامي بر اسـاس  « 

اسلام تحقق پيدا كرده است و موفقيـت و    
عدم موفقيت آن در دنـيـا و تـاريـخ، بـه            
حساب اسلام گذاشته خواهد شد؛ چه مـن  
و شما بخواهيم و چه نخواهيم اين نظام، بر 
محور تفكرات اسلامي بنا شده و بايسـتـي   
بر محور مقررات و بينشهاي اسلامي اداره   

اين تفكرات و بينشها و مقررات، در .  بشود
كجا بايستي تحقيق و تنـقـيـح بشـود؟ايـن        
استفهام ها، در كجا بايد پاسخ داده بشود؟ 
اگر حوزه ي علميه ي قـم كـه امـور در          
كشور ما و بلكه در عالم تشـيـع، مـادر و        
محور حوزه هاي علميه است و در درجـه    
ي بعد بقيه ي حوزه ها، تنقيح و تـبـيـيـن         
مقررات و احكام و معارف اسـلامـي را ـ       
كه نظام با آنها حركت خواهد كرد ــ بـه     
عهده نگيرند، چه كسي بـايـد بـه عـهـده          
بگيرد؟ حوزه ها بايستي اين مسؤوليـت را    

 .احساس بكنند
حوزه، تاكنون ايـن مسـؤولـيـت را بـه            « 

من، .  صورت مستقيم بر عهده نگرفته است
اين نكته را بـه صـورت صـريـح عـرض            
ميكنم، غيرمستقيم به عهده گرفتـه اسـت؛     

در حوزه ها كساني هستند .  ولي مستقيم نه
كه كار وتلاش ميكنند و از لحاظ فكـري،  
مشكلات و گرههاي نظام را بـا مـبـاحـث       

كسـانـي از حـوزهـهـا          .  خود بازميكـنـنـد   
مستخرج شدهاند و به سراسر كشور يا در   
داخل تشكيلات گوناگون نظام رفتهاند و   
كار ميكنند؛ اما حوزه ـ به ماهـي حـوزه ـ       
هنوز تنظيم و تدوين مقررات اسـلامـي و       
نظام ارزشي اسلام و اخلاق عمومـيـاي را     
كه ما ميخواهيم ملت داشته باشند و متكـي  
به مدارك قطعي شرع باشد و ديگر جـاي  
بحث و لَيت ولعلوّلموبِم نـداشـتـه بـاشـد،        
متكفل نشده و الگوي زندگي اسلامـي را    

: هي به مـا مـيـگـويـنـد          .  ارايه نداده است
چـه  .  الگوي زندگي اسلامـي را بـدهـيـد        

كسي بايد اين كار را بكند؟ طبيعي اسـت    
 . »كه حوزه بايد در اين جهت گام بردارد

)7/9/1368 ( 
 ـ حوزه و دانشگاه 4/4

وظيفه ي عمومي حوزه ها و وظـيـفـهـي     « 
يكايك افراد و فضلا در حوزههاي علميـه  



15 

 

و روحانيون آگاه روشنفكر و فاضـل كـه     
در سراسر كشور هستند، وظيفه شان امروز 
اين است كه فكر اساسي و نظريه بـنـيـادي    
مربوط به جمهوري اسلامي را كه هـمـان     
نظريه حاكميت اسلام در هـمـه ي امـور        
زندگي و حيات بشري است با استدلال و   
منطق، با ملاحظه جوانب گونـاگـون ايـن      

 . »مسأله تبيين كنند
)19/6/1380( 
امروز، حوزه علميـه از زمـان خـودش          « 

حساب يك ذره و دو     .  خيلي عقب است
مثل اين است كه دو نفر سـوار  .  ذره نيست

بر اسب، در وادياي همراه يكديگر برونـد  
و يكي اسبش از ديگري تندروتر باشـد و    
آن كه اسبش كندروتر اسـت، بـعـداً بـه           

طبيعي اسـت آن      .  اتومبيل دست پيدا كند
كه اسبش تندروتر است، به گـرد او هـم       

در .  الان وضعيت اين گونه اسـت .  نميرسد
حال حاضر، امواج فقه و فلسفه و كـلام و    

ما وقتي بـه  .  حقوق، دنيا را فرا گرفته است
خودمان نگاه ميكنيم، ميبينيم با زمان خيلي 

 )1374آذر ماه . (»فاصله داريم

حوزه هاي ما با وضع كنوني نميتواند آن « 
انتظارات را پاسخ دهد، مگر در آن برنامـه  
ريزي شود و طرح نويني افكنده و دنـبـال     

 )7/9/1368. (»گردد
شما كه به قول خودتان ام القراي اسـلام    « 

هستيد بياييد به ما كتـاب هـاي اسـلامـي         
شما به آنها چه پاسخـي خـواهـيـد       .  بدهيد

داد؟ شما چه چيزي را ترجمـه كـرده يـا        
نوشته ايد كه به آنهـا بـدهـيـد؟ بـاز هـم             

) ره( مجبوريم بگوييم آثار شهيد مطـهـري  
البته حقيقتاً آثار اين بزرگـوار  .  را مي دهيم

بهترين آثار است؛ گويا، منـطـقـي، داراي      
ولي آخـر    .  اول و آخرِ قوي وخوبي است

تا كي؟ ما بايد بر حسب مناسبات و شرائط 
 » .مختلف، كتاب توليد بكنيم

)2/7/1371( 
در همه ي رشته هاي علوم، ما بـايـد بـه      « 

معناي حقيقي كلمه، احساس عزت نفـس،  
احساس مولد علم وفتوحات علمي ايـجـاد   
كردن را در خود به عنوان يـك مـلـت و        

اين .  يك جامعه ي علمي به وجود بياوريم
كار كيست؟ يكي از مهمتريـن اركـانـش      
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 )17/10/1383. (»دانشگاه هاست
ما مشاهده ميكنيم كه در فرهنگ برخـي  « 

از مردم ما در جاهايي در مـيـدان هـايـي،       
جاي تلاش وتن بـه آب و آتـش زدن             
هست، امادر ميدان علم چنين تـلاـشـي را      

در مـيـدان     .  اين نميشود!  كانّه معتقد نيست
علم، بايست تن به آب و آتش زد، بـايـد     

اين يكي از مظاهر بسيج علـمـي   .  كار كرد
است كه عامل عمده اقدام هـم مـيـتـوانـد        
همين مجموعه ي برادران مؤمن، بـرادران    
وخواهران مؤمني باشد كـه در دانشـگـاه        

 )18/7/1380(» .مشغول تعليمند
 
 ـ چارچوبها 5
ـ توليد علم در چـارچـوب        5/    1

 اسلام
بهترين راه، همين است كه آزادي بـيـان   « 

در چارچوب قانون و تولـيـد نـظـريـه در          
 .»چارچوب اسلام، حمايت و نهادينه شود

پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 
 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 

بدون تحقيـق، بـدون نـوآوري، بـدون           « 
ژرف يابي،انسان درهيچ مقوله اي نميتواند 

اگر اين .  به هدف هاي والا دست پيدا كند

نوآوري ديني، اين ژرف يابي و تحقيق و   
پژوهش نباشد، نتيـجـه هـمـان يـك جـا             
ايستادن و در جا زدن و با دنياي پـيـرامـون    
. خود به تدريج بيگانه تر شدن خواهد شـد 

البته اين نكته را هم ناگفته نگـذارنـد مـن      
خواهش ميكنم، به خصوص برادراني كـه  
در زمينه ي مسائل فكري تحقيق ميكنـنـد،   

 . »نگذارند خط هدايت ديني گم بشود
)15/7/1379( 
 ـ التزام به منطق 5/  2
بايد ايده ها در چارچوب منطق واخـلاق  « 

و در جهت رشد اسلامـي بـا يـكـديـگـر           
رقابت كنند و مصاف دهـنـد تـا جـهـان            
اسلام، اعادة هويت و عزت كند و مـلـت     
ايران به رتبهاي جهاني كه استحقاق آن را 

 .»دارد بار ديگر دست يابد
پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 

 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 
ـ رعايت اخـلاق و آزادي         5/    3

 بيان مقيد
فـرهـنـگ    « انقلاب اسلامي آمد تـا هـم       

و هـم    »  خفقان و سر جنبانيدن و جـمـود    
فرهنگ آزادي بيمهار و خـودخـواهـانـة     « 

را نقد و اصلاح كنـد و فضـايـي        »  غربي
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مقيد بـه    »  آزادي بيان« بسازد كه در آن، 
منطق و اخلاق و حقوق معنوي و مـادي    « 

و نه به هيچ چيز ديگري، تبديـل  »  ديگران
به فرهنگ اجتماعي و حكومتي گـردد و      
حريت و تعادل و عقـلانـيـت و انصـاف،         
سكة رايج شود تا همه انديشه ها در هـمـه   
ي حوزه ها فعال و برانگيختـه گـردنـد و        

كه به تعبير روايات »  زاد و ولد فرهنگي« 
علـيـهـم    ( و اهلبيت ايشان )  ص( پيامبر اكرم

» تضارب و آراء عـقـل  « محصول )  السلام

است، عادت ثانوي نخبگان و انديشه وران 
 .»گردد

پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 
 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 

 
 ـ موانع و آسيبها 6
 ـ مهمل گويي 6/  1
البته اشتـبـاه نشـود؛ مـن كسـي را بـه                 « 

آنارشيزم علمي و به مهمل گويي عـلـمـي    
در هـر زمـيـنـه اي، آن             .  توصيه نميكنـم 

كساني كه از دانشي برخوردار نيستند، اگر 
بخواهند به خيال خودشان نوآوري بكنند، 

ما در زمـيـنـه ي          .  به مهمل گويي ميافتند
برخي از علوم انساني و مـعـارف ديـنـي           

آدم هـاي نـاوارد       .  داريم اين را مي بينيـم 
بدون اين كه از ذخيـره و سـواد كـافـي           
برخوردار باشند، وارد ميدان مـيـشـونـد و       
حرف ميزنند و به خيال خودشان نـوآوري  
ميكنند، كه در واقع نوآوري نيست، مهمل 

 )9/12/1379. (»گويي است
 ـ بدعت گذاري 6/  2
اساس انقلاب، مـثـل خـود اسـلام، بـر            « 

. احكام ثابت واحكام متغير اسـتـوار اسـت     
يك سلسله احكام، تغيير نـاپـذيـر اسـت؛         
يك سلسله احكام در شرايط گـونـاگـون      
تغيير پيدا ميكند؛ انقلاب هم هميـن طـور     

اجتهاد، خصوصيتي است كـه ايـن       .  است
امكان را به يك مسؤول مي دهد تا بتوانـد  
به اقتضاي شرايط، روش ها و راه هـا و          

البتـه  .  تاكتيك هاي درست را انتخاب كند
انتخاب روش واجتهاد براي پـيـدا كـردن      
روش نو و مناسب، كار مجتهد است؛ ايـن  
غير از بدعتگذاري يك انسـان نـاوارد و         
تجديد نظر طلب است؛ ايـن كـار كسـي        
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است كه قدرت اجتهاد در ايـن كـار را           
داشته باشد؛ نقش اجتهاد و مجتهد در نظام 

از آن طـرف  .  اسلامي به همين خاطر است
به بهانهي تمسك به اصول، تحجر را نفـي  
ميكنيم و ميگوييم نميشـود بـه بـهـانـهـي           
تمسك به اصول، تحجر وايستايـي را بـر       

اصولگـرايـي وجـود      .  انقلاب تحميل كرد
دارد؛ اما اين، تحجر و جـزم انـديشـي و          

از ايـن    .  نشناختن شرايط مختلف نـيـسـت   
طرف، به بهانه ي اجتهاد و تحول، نبايد بـه  
بدعت گزاري هاي ناشـيـانـه و تـجـديـد           
نظرطلبانه، اجازه ي فعاليت و تحرك مضر 

 )14/3/1381. (»و مخرب داد
ـ سياست زدگي و سـيـاسـت     6/    3

 زدائي
متأسفانه گروهي بدنبال سياست زدگـي   « 

وگروهي به دنبال سياست زدايـي، دائـمـاً      
تبديل فضاي فرهنگي كشور را به سكوت 
مرداب گونه يا تلاطم گرداب آور، مـي      
خواهند تا در اين بلبشو، فـقـط صـاحـبـان        
قدرت و ثـروت و تـريـبـون، بـتـوانـنـد                 
تأثيرگذار و جريان ساز باشـنـد و سـطـح         
تفكر اجتماعي راپايين آورده و هـمـه ي       
فرصت ملي را هدر دهند و اعصاب مـلـت   

را بفرسايند ودرگيري هاي غلط و منحـط  
قبيله اي يا فرهنگ فاسد بيگـانـه را رواج       
دهند و در نتيجه صاحبان خرد و احسـاس،  
ساكت ومسكوت بمانند و صاحـبـدلان و     
خردمندان، بر كنار و در حاشيه مـانـده و       

 .»منزوي، خسته و فراموش شوند
پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 

 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 
 ـ فرهنگ ترجمه گرائي 6/  4
ما اين مشـكـل تـاريـخـي را داريـم و               « 

متأسفانه اين مشكل در حـكـومـت هـاي         
وابسته و فاسد پيشين اين كشور ريشه دارد 

سال پيش بر سـر   150و بلايي است كه از 
ما آمده و بايد خود را بتدريج از ايـن بـلا     
رها كنيم؛ و آن اين است كه از اولي كـه    
پرتو علم جديد در ايـن كشـور افـتـاد،             
نخبگان آن روز كشور، به فكـر تـرجـمـه       

نه فقط ترجمه ي آثار علمي، بلكه .  افتادند
حتّي فكر و انديشه ي ترجمـه اي؛ هـمـه        
چيز به صورت آنچه ديگران انجام دادنـد    
و خود را در چارچوب قالب هاي آنها در   

اين گروه، مطلقاً جـرأت ايـجـاد      .  آوردند
. يك فضاي جديد علمي را به خود ندادند

نه فقط گفتند علم را از آنها بگيريم، بلكـه  
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معتقد بودند بايد فـرهـنـگ و اخـلاق و           
تفكرات و عقايد سياسي و اجتماعي را هم 

 )3/7/1381(» !از آنها بگيريم
 ـ انفعال پذيري6/5

مي گويم تهاجم فرهنگي، عده اي خيال « 
ميكنند مراد من اين است كه مـثـلاً پسـر،      

خيال ميكنند .  موهايش را تا اينجا بلند كند
مسأله ي   .  بنده با موي بلند تا اينجا مخالفم

البته بي بـنـد و     .  تهاجم فرهنگي اين نيست
باري و فساد هم يكي از شاخه هاي تهاجم 
فرهنگي است؛ اما تهاجم فرهنگي بزرگتـر  
ز اين است كه اينها در طـول سـال هـاي        
متمادي به مغز ايراني وباور ايراني تـزريـق   
كردند كه تو نمي تواني، بايد دنـبـالـه رو      

نمي گذارند خودمـان  .  غرب و اروپا باشي
الان شـمـا اگـر در عـلـوم            .  را باور كنيم

انساني، در علوم طبيعي، در فيزيك و در     
رياضي وغيره يك نظريه عـلـمـي داشـتـه        
باشيد ـ چنانچه بر خلاف نظريات رايـج و    
نوشته شده ي دنيا باشد ــ عـده اي مـي            
ايستند و مي گويند حرف شما در اقتصاد، 
مخالف با نظريه ي فلانـي اسـت؛ حـرف        

شما در روان شناسي، مخالف بـا نـظـريـه       
يعني آن طوري كه مؤمـنـيـن    .  فلاني است

نسبت به قرآن و كلام خدا و وحي الـهـي     
اعتقاد دارند، اينها به نظرات فلان دانشمنـد  
! اروپايي، همان اندازه يا بيشتر اعتقاد دارند

جالب اين جاست كه آن نظريات، كـهـنـه    
ومنسوخ ميشود و جايش نظريات جديدي 
مي آيد؛ اما اين ها همان نظريات پـنـجـاه      
سال پيش را به عنوان يك مـتـن مـقـدس       

دههـا سـال     !  ويك دين در دست ميگيرند
است كه نظريات پوپر در زمـيـنـه هـاي           
سياسي و اجتماعي، كهنه و منسوخ شده و 
دهها كتاب عليه نظريات او در اروپا نوشته 
اند؛ اما در سالهاي اخير آدم هـايـي پـيـدا       
شدند كه با ادعاي فهم فـلـسـفـي، شـروع        

سـالـهـاي    !  كردند به ترويج نظريات پـوپـر  
متمادي است كه نظريات حاكم بر مراكـز  
اقتصادي دنيا منـسـوخ شـده، حـرفـهـاي           
جديدي به بازار آمده است؛ اما عـده اي      
هنوز وقتي ميخواهند طراحـي اقـتـصـادي       
بكنند، به آن نظريات كهنه ي قديمي نگاه 

يكي اين كـه  :  اينها دو عيب دارند!  ميكنند
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مقلدند، دوم اين كه از تحولات جديد بـي  
خبرند؛ همان متن خارجي را كه بـر آنـهـا      
تدريس كرده اند، مثل يك كتاب مـقـدس   
در سينه ي خود نگه داشته اند و امـروز بـه     

كشـور مـا مـهـد         .  جوان هاي ما مي دهنـد 
فلسفه است، اما براي فهم فلسفه به ديگـران  

 )7/1/1383(» !مراجعه ميكنند
آن روزي كه انـقـلاب پـيـروز شـد، از            « 

كارخانجات حساس ايـن كشـور، جـمـع           
كثيري از بيگانه هايي كه اين جـا بـودنـد،      
رفتند؛ آن كساني كه كارشان اين نبود كـه  
بيايند به مردم ايران عـلـم و تـكـنـولـوژي           
بياموزند؛ كارشان اين بود كه به عنوان يك 
صاحبكار بزرگ و بـه عـنـوان يـك دانـا            
بيايند، يك مشت آدم هاي زير دست را از 
اين كشور انتخاب كنند تا هم سـرمـايـه ي      
كشور را ببرند، و هم كليد صنايع كشور در 

لذا اگر شما به نقـشـه   .  دست خودشان باشد
ي صنعتي كشور نگاه كنيد، خواهيـد ديـد     
كه غربي ها و آمريكايي ها و بـعـضـي از        
اروپايي ها اين نقشه را به نحـوي تـرتـيـب       
داده بودند كه اگر از اين مملكت رفتنـد و    
دروازه هاي اين مملكت به روي آنها بستـه  
شد، ايراني ها خودشان از پيشبرد و اداره ي 

صنعت عاجز بمانند؛ يعني عمداً حلقه هـاي  
مفقوده اي در سلسله ي صنعت اين كشـور  
به وجود آوده بودند؛ با قصد اين كـه ايـن     
ملت هيچ نتواند روي پاي خودش بايستد و 
كمر راست كند؛ مي خواستـنـد هـمـيـشـه         

اين طرز تفكـر، در    .  محتاج آنها باقي بماند
دانشگاه ها هم اثر ميكند؛ علوم دانشگاهـي  
هم بر اساس همين روش شكل مـيـگـيـرد؛     
مهندس ما هم مبتكر و سـازنـده و خـلاق        

اين كاري بود كه آنـهـا آن روز         .  نميشود
كردند، و مـدت هـا نـتـايـج سـوء آنـهـا                 
گريبانگير كشور ما هم بـوده، وشـايـد در        

 . »آينده هم تا زمان هايي باشد
 )258و  257، ص  8حديث ولايت، ج (
 
 ـ راهكارها 7
 ـ شكستن تحجر و جزميت 7/  1
بايد مغزهاي متفكر استاد و دانشجوي مـا    « 

بسياري از مفاهيم حقوقي، اجـتـمـاعـي و         
كه شكل و قالب غربي آنها در   ( سياسي را 

نظر بعضي مثل وحي منزل است و نميشـود  
در )  درباره اش انـدك تشـكـيـكـي كـرد          

كارگاه هاي تحقيقاتي عظيم علوم مختلـف  
حلاجي كنند؛ روي آنها سؤال بـگـذارنـد؛    
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اين جزميت ها را بشكنند و راه هاي تـازه    
هم خودشان استفاده كنـنـد،   .  اي پيدا كنند

امروز كشـور    .  هم به بشريت پيشنهاد كنند
ما محتاج اين است، امروز انتظار كشور مـا  

دانشگاه بايد بـتـوانـد    .  از دستگاه اين است
يك جنبش نرم افزاري همه جانبه و عميق 
در اختيار اين كشور و اين ملت بگذارد تـا  
آن كساني كه اهل كار و تلاش هسـتـنـد،    
باپيشنهادها و با قالب ها و نـوآوري هـاي       
علمي خودي بتوانند بناي حقـيـقـي يـك       
جامعة آباد و عادلانه ي مبتني بر تفكـرات  

امـروز  .  و ارزش هاي اسلامي رابالا ببـرنـد  
 . »كشور ما از دانشگاه، اين را ميخواهد

 )1381بهمنماه (
نكته ي آخر هم باز به مسائل علمي بر « 

ما در زمـيـنـه ي كـارهـاي            .  مي گردد
تحقيقاتي و درج مقالات علمي خود در 

گاهي دچار مشـكـلات      I.S.Iمجلات 
البته هـمـان طـور كـه ذكـر              .  ميشويم

كردند، حجم مقالاتي كه از مـا چـاپ       
شده، خوب است؛ اما من اطلاع دارم ـ     
بخصوص در زمينه ي علوم انساني ـ كـه  

اصلاً مقالـه ي     I.S.Iبعضي از مجلات 
محقق ما را چاپ نميكنـنـد؛ چـرا؟ بـه         
خاطر اين كه با مبانـي آنـهـا سـازگـار          

بله، ممكن است ما درباره فلسفه، .  نيست
روان شناسي، تربيت و ديگـر مـبـاحـث       
حرف هايي داشته باشيم؛ پژوهشگر مـا    
تحقيقي كرده و به نقطه يـي رسـيـده ـ        
همان چيزي كه ما مي خـواهـيـم ــ و           
مرزي را باز كرده كه با خاستـگـاه ايـن      
دانش ـ كه غرب است و با ارزش هـاي    
آن هماهنگ است ـ سازگار نيست؛ لـذا  

اين هـم پـاسـخ      !  مقاله را چاپ نميكنند
ساده لوحي بعضي ها كه خيال ميكنـنـد   
دنياي ليبرال ـ دموكراسـي بـه مـعـنـاي          
واقعي كلمه باز است و هر كس هر چـه  
مي خواهد، مي تواند بگويد؛ نـه، آنـهـا      
حتي پژوهش علمي را هم با ميزان كـار  

اين، از جملـه ي چـيـزهـاي         !  مي كنند
اگـر  .  هشدار دهنده و عبرت انگيز است

شما اطلاع نداريـد، تـحـقـيـق كـنـيـد؛             
. خواهيد رسيد به آنچه من عرض ميكنم

ما شنيده بوديم كه زمان استـالـيـن مـي       
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گفتند حكومت استالين به پـژوهشـگـاه      
هاي علمي خود مي گويد من اين نتيجه 

عـلـم، آزاد     !  را مي خواهم در بيـاوريـد  
البته اين قضيه را هم امريكايي ها و .  نبود

آن وقت ها ما يقيـن  .  غربي ها مي گفتند
ولـي  .  مي كرديم كه همين طـور اسـت    

از بس مي بينـم  .  الان بنده شك مي كنم
مـي گـويـم      .  حرف هاي خلاف ميزنند

مـي  !  شايد اين هم تهمت به استالين بوده
گفتند ـ راست يا دروغ ــ اگـر يـك            
كاوش علمي، نتيـجـه اش بـر خـلاف           
اصول ديالكتيك در مي آمد، استـالـيـن    
اين را قبول نميكرد؛ مي گـفـت بـايـد         
طوري تحقيق كنيد كه به ايـن نـتـيـجـه        

الان مـا در دنـيـاي لـيـبـرال ـ                 !  برسد
دموكراسي اين را بـه چشـم خـودمـان         
داريم مي بينيم؛ منتها به شكل مـدرن و    
منظم و با نزاكت و اتوكشيده و كراوات 

تحقيق عـلـمـي پـژوهشـگـر           !  بسته اش
مسلماني كه در فلان موضوع بر خـلاف  

حـرفـي زده،      I.S.Iچارچوب داوران   
ــه                    ــجلـ ــل درج در آن مـ ــابـ قـ

 (17/10/1383)»!نيست
توليد علم ـ يعني شكسـتـن مـرزهـاي       « 

علم و پيشرفت كردن ـ با تحصيل علم و 
تبحر در علم تفاوت دارد؛ مـا اولـي را       

نه اين كـه بـه دومـي نـيـاز            .  نياز داريم
ايـن كـه     .  نيست، اما دومي كافي نيست

نوشته و تحقيـق و فـرآورده ي ذهـن            
دانشمندان در زمينه ي علوم مختـلـف ـ     
چه علوم انساني، چه علوم تجربي ـ بيايد 
و خوب دانسته شود و همين ها مـحـور     
تشخيص و معرفت نهايي انسـان شـود،       

ما مي بينيم كـه در      .  چيز مطلوبي نيست
زمينه هاي مختلف، تحقيق و پژوهش و   
رسيدن به نظريه در دنياي مادي و دنياي 
غرب، مبناي قابل قبول و مورد اعتمادي 
نبوده؛ به خصوص در زمينـه ي عـلـوم        
انساني، كه در عـلـوم تـجـربـي و در              
. فناوري هم اثر خودش را نشان مي دهد

نگاه اسلام به انسان، به علم، به زنـدگـي   
بشر، به عالم طبيعت و به عـالـم وجـود،      
نگاهي است كه معرفت نـويـنـي را در        

اين نگاه زير بنا .  اختيار انسان مي گذارد
و قاعده و مبناي تحقيقات عـلـمـي در        

تحقيقات علمي در غـرب،    .  غرب نبوده
در ستيـز بـا آنـچـه آن را ديـن مـي                   

البـتـه آنـهـا حـق          .  پنداشتند، آغاز شده
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داشتند؛ ديني كه رنسانس عليه آن قـيـام   
كرد و خط فكري و علمي دنـيـا را در       
جهت مقابل و مخالف آن ترسيم كـرد،  
دين نبود؛ توهمات و خرافاتـي بـود بـا        

ديـن كـلـيـسـايـي قـرون            .  عنوان ديـن   
. وسطايي، دين و معرفت ديـنـي نـبـود        

بديهي بود كه عقده ها و گـره هـا در         
ذهن دانشمندان و نخبگان و زنـدگـان       
فكري باقي بماند و بـرايـش راه عـلاج        

لذا .  هاي ضد ديني و غيرديني پيدا كنند
هنوز چگونگي كنار آمدن علم و ديـن    

 . »براي آنها مسأله است
)26/9/73( 
تحجر اين است كه ، كسـي كـه مـي            « 

خواهد كار بزرگي با اين عظمت را انجـام  
بدهد، نتواند نيازهاي زمـان و لـوازم هـر          
لحظه لحظه ي زندگي يك مـلـت را از         
قرآن بشناسد وبخواهد در يك وضـعـيـت    
ايستا و بدون انعطاف، حكم نمايد و كـار    

. اين امكان پذير نـيـسـت   .  كند وپيش برود
معناي تحجر آن است كه، كسي كه مـي    
خواهد از مباني اسلام و فقه اسـلام، بـراي     

بناي جامعه استفاده كند، به ظواهر احكـام  
اكتفا كند و نتواند كشش طبيعي احكام و   
معارف اسلامي را، در آن جايي كه قـابـل   
كشش است، درك كند و براي نياز يـك  
ملت و يك نظام و يك كشور ـ كه نـيـاز     
لحظه به لحظه است ــ نـتـوانـد عـلاج و            
. دستور روز را نسخه كند و ارايـه بـدهـد       

 .اين، بلاي بزرگي است
اگر در رأس نظام هاي سياسي اي كـه بـر     
اساس اسلام يا تشكيل شده است، يـا در      
آينده تشكيل خواهد شد، چنين روحيه اي 
وجود داشته باشد، يـقـيـنـاً اسـلام بـدنـام            
خواهد شد و نخواهند توانست منبع لايزال 
معارف و احكام اسلامي جامعه را به پيـش  

 . »ببرند
)14/3/1376( 
ـ ايجاد كرسي هاي نـظـريـه     7/    2

 پردازي، نقد و پاسخ به شبهات
بـه نظر مي رسـد كــه هــر سـه روش             «

 :پيشنهادي شمـا يعني تشكيـل
ـ كـرسـي    2ـ كرسي هاي نظريه پردازي 1

ـ    3هاي پاسخ به سـؤالات و شـبـهـات             
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كرسي هاي نقد و مناظره، روش هاي علمـي  
و معقول باشند و خوبست كـه حـمـايـت و         
مديريت شوند بنحوي كه هر چـه بـيـشـتـر،        
مجال علم، گسـتـرش يـافـتـه و فضـا بـر                  
دكانداران و فريبكاران و راهزنان راه علم و   

 .»دين، تنگتر شود
پاسخ مقام معظم رهبري بـه نـامـه دانـش           ( 

 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 
مدعيان ليبرال دمكراسي با استفاده از علم « 

و فن آوري وسياست، تبليغات و سـرنـيـزه      
درصدد فتح جهان هستند ومهمترين روشي 
كه دراين راه مورد استفاده قرار ميـدهـنـد،    
تئوري سازي و مفهوم سـازي اسـت كـه          
حوزه عمليه قم ميتواند با اهتمام به نهـضـت   
نرم افزاري، نظريه پردازي وتوليد علـم بـه     

 .»مقابله با اين سلطه طلبي بپردازد
 )5/10/83( 

ـ ايجاد فضاي مناسب نقـد و     7/    3
 بررسي نظريه ها

. جلوي نظرات غلط را نـبـايـد گـرفـت           « 
نظرات غلط فلسفي، اجتماعي وگونـاگـون   
اشكالي ندارد كه به داخل جامعه بيـايـد و     

جلوگـيـري از     .  نقد بشود؛ اين خوب است
نظرات غلط فلسفي موجب مـيـشـود كـه         

كساني خيال كنند ايـن نـظـرات درسـت           
است؛ اين عكس مطـلـوب، اثـر خـواهـد          

نـه؛ طـرح نـظـرات فـلـسـفـي،               .  گذاشت
اجتماعي، سياسي ـ آنها كه يـك نـظـريـه       

 . »است ـ اشكالي ندارد
)5/3/1377( 

به نظر من درباب نظريه پردازي نـبـايـد    « 
محدوديتي وجود داشته بـاشـد؛ بـيـشـتـر         
بايستي براي نقد و ارزيابي وجدا كـردن    
سره از ناسره همت شود؛ اما در زمينه ي   
كار عملياتي، بايد جلـوي كـتـاب هـاي         

. ما كتاب عملياتي داريـم .  مضر را گرفت
كتاب عملياتي اين است كه عمـلاً يـك     
نفر را دچار مشكل ميكند؛ مـثـل هـمـان       
احساسات جنسي كه اول گفتم؛ اين جـا    

اين كسي كه خوانـد،  .  بحث نظريه نيست
خودش به طور طبيعي تحت تأثـيـر قـرار      

جلوي اين را بايد گرفت؛ ايـن  .  مي گيرد
ايـن مـلاك     . اصلاً چيز قابل نقدي نيست

است؛ يعني آن نوشته يي كه وقتـي وارد    
بازار فرهنگ شد، مشغول عمليات ميشود 
وقابل اين نيست كه به آن جـواب داده        
بشود آن مضر است، بايستي جلويـش را    

 .»گرفت
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 )5/3/77( 
 ـ تقدير و تشويق محققان 7/  4

تبديل به يك »  توليد نظريه و فكر« بايد 
ارزش عمومي در حوزه و دانشگاه شـود 
و در قـلمروهاي گـوناگون عقـل نظـري 
و عمـلي، از نظريه سازان، تقدير به عمل 
آيد و به نوآوران، جايـزه داده شـود و         
سخنانشان شنيده شود تا ديگران نيـز بـه     

 .»خلاقيت و اجتهاد، تشويق شوند
پاسخ مقام معظم رهبري به نـامـه دانـش        ( 

 )81آموختگان حوزه ـ بهمن 
ـ مهندسي الگوي ديـنـي و        5/7
 بومي

ما امروز در بـاب اداره ي كشـور بـه            « 
مسائلي برخورد ميكنيـم كـه مشـكـلات         
ومعضلات ديني و فقهي ماست؛ ما پاسـخ  
اينها رامي خواهيم؛ اما كسـي جـوابـگـو         

بايد خودمان بنشينيم، يا آقايـي را    .  نيست
ببينيم واز او بخواهيم، يا فرضاً بگوييم در   
كتاب ها بگردند و جواب اين مسـألـه را     

بايد دستگاهي آماده بـاشـد و       .  پيدا كنند
تمام مشكلات و معضلات نظام را پـيـش   

بيني كند؛ نسبت به آنها فكـر كـنـد، راه        
حل ارائه كند وجواب وپاسـخ آمـاده را       

اين، جزو وظـايـف   .  براي آن آماده نمايد
حوزه هاي علميه است؛ لذا مـتـعـلـق بـه          
اسلام است واسلام آن چيزي اسـت كـه     
حوزه ي علميه براي آن به وجـود آمـده     

 . »است
)31/6/1376( 
ما دنبال چه نوع توسعه اي هستيم ؟ ايـن    « 

نكته ي اساسي ، در بحث هاي اقتصادي و 
كساني دنـبـال     .  غيراقتصادي جاري است 

اين هستند كه حرفي را پرتاب كـنـنـد و        
ذهن مردم را از مسائل اصـلـي دور نـگـه         

مدل چيني ، مـدل ژاپـنـي ، مـدل           :  دارند
مدل توسعه در جمهوري اسلامي ،   .  فلان 

به اقتضاي شرايط فرهنگي ، تـاريـخـي ،        
مواريث و اعتقادات و ايمان ايـن مـردم ،       
يك مدل كاملا بومي و مختص بـه خـود     
ملت ايران است ؛ از هيچ جا نبايد تـقـلـيـد     
كرد؛ نه از بانك جهاني ، نه از صـنـدوق       
بين المللي پول ، نه از فلان كشور چـپ ،    
نه از فلان كشور راست ؛ هرجا اقتـضـايـي    
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فرق است بين اسـتـفـاده كـردن از           .  دارد
تجربيات ديگران، با پيروي از مـدل هـاي     

بـنـده   .  تحميلي و القايي و غالبا هم منسوخ
مي بينم گاهي بعضي از شيوه هايي كه در   
زمينه هاي اقتصادي و فرهنگـي و غـيـره        
پيشنهاد مي شود، از ديگران گرفته شـده؛    
فلان متفكر فرنگي اين طوري گفته ، فلان 
متفكر كجايي اين طوري گفته مثـل ايـن     

خيلي از !  كه به آيات قرآن استناد مي شود
شيوه ها منسوخ است ؛ سي سال پـيـش ،       
چهل سال پيش ، پنجاه سال پيش تـجـربـه    
شده ، بعد يك روش بهتر آورده اند؛ ولي 
ما الآن مي خواهيم از روش منسوخ آنـهـا     
در آموزش و پرورش ، در مسائل علمي ،   
در كارهاي دانشـگـاهـي ، در كـارهـاي            
اقتصادي و در برنامه ريزي و بودجه بنـدي  

از .  استفاده كنيم ؛ نه ، اين درست نيسـت    
تجربه ها و دانش ها بايد استفاده كرد، امـا  
الگو و شيوه و مدل را بايد كاملا بومـي و    

 . »خودي انتخاب كرد
)27/3/1383( 

ـ نگاه توسعه مند به دانـش و       6/7
 پژوهش

آيـا  « :  آن سؤالي كه شما مطرح كرديـد « 

فاصله ي ما و كشورهاي پيشرفته پر شـده    
، من اعتقادم اين اسـت كـه       » است يا نه؟

البته ممكن است .  بله، كاملاً پرشدني است
از همان راهي كه آنها رفته اند، مانتـوانـيـم    
برويم پر كنيم؛ اماراه هاي ميان بر دنيا الـي  

اين طبيعت آفرينش .  ماشاء االله وجود دارد
را كه خدا به وجـود آورده، مـا درسـت          

يـك  . هزاران راه وجـود دارد   .  نشناخته ايم
راه، همان راهي اسـت كـه ايـن تـمـدن            
صنعتي كنوني دنبالش رفته و پس از هـر      
قدمي، قدم بـعـدي را بـه دنـبـال آورده              

ماچرا نااميد باشيم از اين كه دريـچـه   .است
ي جديدي بازگردد ويك كشف تازه در   
دنيا بشود؟ يك روز الكتريسـيـتـه كشـف       
نشده بود؛ يعني در دنيا وجود داشت، امـا    
آن را نمي شناختند؛ ناگهان شناختند و بـه  

. بله، نيروي بخار را شناخـتـنـد   .  دست آمد
قبل از آن، آتش رانمي شناختند؛ اما بـعـد   

چرا ما نااميد باشـيـم از ايـنـكـه          .  شناختند
ميتوان در اين دنيا چيز ناشـنـاخـتـه اي را         
مجدداً شناخت؛ كما ايـن كـه هـر روز            
. چيزهاي ناشناخته اي دارد شناخته ميشـود 

ما بايد در اين قسمت كار بكنيم و به راهي 
برسيم كه آن راه ما را به پيشرفتهاي علمي 
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علاج هم فقط بـه    .  سريع كاملاً مجهز كند
اين است كه جوانان، بخصوص جوانـانـي   
كه اهل علم وتحصيل و تحقيق هستند، بـه  

 »كار سخت بپردازند
در ديدار با جوانان، به منـاسـبـت هـفـتـه         ( 

 )جوان
دو سر فصل را هم مطرح كنـم كـه در       « 

صحبتهاي خود اگر به اينها توجه كنيـد و    
درباره ي اينها هم سخني بگوييد، خـوب    

 :است
يكي عبارت است از راه حل عملگـرا تـر     
شدن و كارآمدتر شدن پژوهش وتحقـيـق   
ــادان                ــت در كشــور؛ چــه از ســوي اس
وبرگزيدگان، وچه از سوي دانشجـويـانـي    
كه در دانشگاه ها، پايان نامه هايي را مـي    

حين تحصيل يا در پايان تحصيـل،  .  نويسند
از سوي دانشجو واستاد، ساعت هاي بسيار 
ذي قيمتي صرف تهيه ي يك پايان نامه يا 

آيـا  .  يك پژوهش در دانشـگـاه مـيـشـود         
گزينـش ايـن عـنـاويـن، حسـاب شـده                
ودرجهت نيـازهـاي كشـور اسـت؟ آيـا            
محصول پژوهش وتحقيقي كـه اسـتـاد و        

دانشجو، مشتركاً و يا به طور دسته جمعـي  
انجام داده اند، به مرحله ي اجرا وعمل مي 
رسد؟ آيا به اين وسيله، دانشگاه ما، دانـش  
ما و رتبه ي تحقيقاتي ما رشد ميـكـنـد يـا       

 » نه؟
)26/9/1383.( 
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